
یادکردی از سردار سرتیپ شهید علی چیت سازیان

 نابغه اطلاعات عملیات جنگ

نابغه اطلاعات بود و اعجوبه لشکر انصار. سیم خاردار نفس را برید تا 
بتواند پرواز کند چون معتقد بود برای عبور از موانع دشــمن باید ابتدا 
خودســازی کــرد. بزرگمــردی که در کار اطلاعات و شناســایی، اســطوره 
لشــکر انصار همدان بود و با همه جوانی، استاد فرماندهان بزرگ بود. 
او به دلیل کاردانی توانست در مدتی کوتاه به عنوان »فرمانده نیروهای 
آموزشــی« انتخاب شــده و ســپس فرمانده مرکز آموزش نظامی شود. 
آمــوزش فنون نظامی به هــزاران نفر از مهم ترین کارهــای او در جنگ 
تحمیلی به شــمار می رود. علی چیت ســازیان بــا ریش های خرمایی و 
چشــمان نافذ آبی، حالا دیگر در بین رزمندگان تیپ ۳۲ انصار، فردی 
شــناخته شــده بود و وقتی تیپ به لشــکر ارتقا یافت به دســتور ســردار 
سرلشــکر شــهید حســین همدانی، واحد اطلاعات - عملیات را در آن 
بنیانگذاری کرد. شــهید چیت ســازیان از ســیم خاردارهای نفس عبور 
کرده بود و در کالبد کوچک دنیا نمی گنجید. روح بلند »علی آقا« دیگر 
پای ماندن بر زمین نداشت. شیرمرد لشکر انصار و اعجوبه اطلاعات - 
عملیات که داغ سنگین شهادت دوستان و همرزمان و حتی برادرش، 
امیــر را در ســینه خــود حــس می کــرد، ۴ آذر ۱۳۶۶ دل از زمین برکند و 

آسمانی شد.
او رفــت تــا نامش و یــادش برای همیشــه تاریخ در ذهــن و جان ما 
نقش بندد و جمله معروفش برای نسل های متمادی به یادگار بماند: 
»کسی می تواند از ســیم خاردارهای دشمن رد شود که در سیم خاردار 

نفس خود، گیر نکرده باشد.«
احسان قنبری، جانباز عملیات کربلای 4 از خاطراتش با شهید علی 
چیت سازیان می گوید. قنبری سال ۱۳60 وقتی تنها ۱5 سالش بود؛ پای 
در میــدان نبرد گذاشــت و پنج ســالی در عملیات هــای متعدد حضور 
یافت. از سال ۱۳65 به واحد اطلاعات - عملیات لشکر انصار پیوست 
و بــا جمع صمیمــی نیروهای اطلاعات به فرماندهی ســردار ســرتیپ 

شهید علی چیت سازیان همراه شد.
ایــن رزمنــده دوران دفــاع مقــدس کــه باوجــود گذشــت ۳4 ســال 
از شــهادت فرمانــده خــود هنــوز نــام او را با افتخــار بر زبان مــی آورد از 
خاطرات روزهای همراهی با شهید چیت سازیان می گوید: »ویژگی بارز 
شهید چیت سازیان، انس و الفت با نیروهای واحد اطلاعات بود و همه 
به او ارادت داشــتند. او پدر معنوی ما بود و در محبت کردن به بچه ها 
عادلانه و یکسان رفتار می کرد. شجاعت و شهامت ویژگی دیگر او بود و 
در صحنه های نبرد و عملیات همیشه جلودار بود، اما در پشت جبهه و 
وقت استراحت کاملًا متفاوت بود و روحیه ای لطیف و مهربان داشت. 
هــرگاه به نمــاز می ایســتاد؛ حالتی ملکوتــی و چهره ای گریان داشــت. 
هروقت می توانســت به بچه ها هدیه می داد؛ چفیه، تســبیح یا انگشتر. 
هنوز یادگاری های ارزشمند علی آقا را دارم. شهید چیت سازیان هنگام 
آموزش نیروها، فردی جلودار و فرمانده ای عمل گرا بود و دستور دادن 
و کنار ایســتادن در ذات او نبود. باوجود رفاقت و صمیمیت با نیروهای 
تحت امرش در گرفتن گزارش شناســایی، فردی سختگیر و دقیق بود. 
ابعاد منطقه را به دقت می پرسید و روی اعداد حساس بود تا جایی که 
اگر مثلًا می گفتیم عرض میدان مین 9 متر است؛ می پرسید: »حتماً 9 
متر؟ نکند ۱0 باشد. دقیق بررسی کردید؟« نگران بود که نکند به خاطر 
اشــتباه محاســباتی، رزمندگان قربانی  شــوند و همین حساسیت سبب 

دقت ما شده بود.«
قنبری، اخلاص را ویژگی دیگر شهید چیت سازیان عنوان می کند و 

می گوید: »در کار شناســایی خداوند را بســیار در نظر داشت تا جایی که 
وقتی یک بار در جزیره مجنون با چند نفر از نیروها مشــغول عملیات 
گشــت و شناســایی بودیــم؛ اصــرار کرد که خــودش اول داخــل منطقه 
مورد نظر برود و گفت: ثواب این کار را به شهید مصیب مجیدی هدیه 

می کنم«.
شهید مجیدی معاون علی آقا بود و با این کار می خواست نفس اش 
را تزکیــه کنــد که مبــادا افتخار شناســایی مغــرورش کنــد. در عملیات 
کربلای 4 وقتی لباس غواصی پوشیدیم تا رزمندگان را به مواضعی که 
قبلًا شناسایی کرده بودیم، ببریم به دلیل اینکه نمی توانست همراه ما 
بیایــد و باید نیروها را هدایت می کرد؛ ســر و صورتش را گل مالی کرد و 
گفت: »می خواهم شــبیه نیروهایم باشم که داخل گل و لای با سختی 
شــنا می کنند.«این رزمنده دوران دفاع مقدس و )فرماندار شهرســتان 
بهار اســتان همــدان( ادامه می دهد: »به نیروهایش عشــق می ورزید و 
خانــواده بزرگی را تشــکیل داده بود. حتی زمانــی که عملیات نبود و به 
مرخصــی می آمدیم؛ حواســش به بچه هــا بود و برایشــان برنامه ریزی 
کــه  همــدان  تختــی  خیابــان  در  میرزاتقــی  تاریخــی  می کرد.مســجد 
آیت الله سیدابوالحســن موسوی، امام جمعه وقت همدان در آن نماز 
می خوانــد؛ پاتــوق ما بــود. اول نماز و بعد سرکشــی به خانواده شــهدا، 
جانبازان یا افراد مســتضعف.از همان حقــوق اندکش به خانواده های 
محروم کمک می کرد و دستگیری از نیازمندان در کنار مبارزه با دشمن 

را به نیروهایش یاد می داد.«
قنبــری تصریح می کند: »ولایت پذیری با عمــق جانش گره خورده 
بود. معمولاً ابتدای کلاس های آموزشــی جمله ای از امام خمینی)ره( 
را بیــان می کرد. خاطرم هســت کــه یک بار  گفت: »امام یک بار پشــت 
تریبون رفت و گفت حضور در جبهه واجب است؛ کاری نکنید که ناچار 
شــود دوباره این حرف را تکرار کنــد.«او با محبت و صمیمیت، افرادی 
که خوشــنام نبودند را تربیت می کرد و بسیاری از نیروهای واحد تحت 

امرش از داش مشتی ها بودند.
قنبری در این باره می افزاید: »علی آقا گاه افرادی را با خود به جبهه 
مــی آورد کــه از جامعه طرد شــده و مردم تمایلی بــه رفت وآمد با آنها 
نداشــتند؛ دزد؛ حبس کشــیده یا لوطی ها. او با صبــر و محبت از همین 
افــراد به ظاهر بد، مــردان متدینی تربیت کرد که نماز شب شــان ترک 
نمی شــد؛ افرادی که تا پیش از آمدن به جبهه شــاید حتی یک بار هم 
نماز نخوانده بودند. شــهید چیت ســازیان استاد انسان سازی بود و این 
هنــری بــود که خداونــد متعال بــه او عنایت فرمــوده بود کــه با اخلاق 
پیامبرگونــه، مهربانی نــگاه و چهره زیبا و نورانی بتواند افراد غافل را به 

قله نور و سعادت هدایت کند.«
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محوطه استانداری همدان سال 63-شهید علی چیت سازیان 
در جمع رزمندگان همدان و احسان قنبری نفر ایستاده از راست با گرمکن مشکی 

 بسیج مأموریت نظامی یا رسالت فرهنگی
به بهانه هفته تکریم مجاهدت های مخلصانه نیروهای مردمی در دوران دفاع مقدس

با فرا رسیدن ماه پایانی پاییز چهره شهرها با تصاویری آذین بسته می شود که عصاره غیرت، صلابت 
وشرافت مردم ایران هستند؛ همانانی که از ابتدا تا انتها، نستوه وسربلند پای آرمان های بلند خویش 
ایســتادند و در راه ارزش هــای متعالــی جان باختنــد. همانانی که حتی در اســارت نیز با وجود ســن 
کم جوهره و اصالت خویش را بروز داده و دســت اندرکاران  رســانه های بیگانــه و مخاطبان آنان را 
وادار به تحســین واحترام نســبت به ارزش های خود کردند. »هفته بسیج« فرصتی است تا یک بار 
دیگــر اهمیت این نیروی مردمی   مورد توجه قرار   گیرد.  در ارتباط با نقش، جایگاه و عملکرد بســیج، 
گفتنی های زیادی گفته و منتشــر شده اســت. اما به نظر می رسد با وجود تمام توجهی که به این نهاد 
برآمده از میان مردم صورت می گیرد، کماکان ابعاد آن برای بسیاری از تحلیلگران ناشناخته است. 
بدون  تردید نقش  محوری بســیج  در ایجاد امنیت معنوی ومادی کشور بســیار حائز اهمیت بوده و 
ارتباط  جدی  و مستقیم  با این دو مقوله گسترده دارد. اساساً بسیج یکی  از مؤ لفه های  امنیت  خاطر در 
ســطح ملی بویژه در دوران دفاع 8 ساله محسوب شده و ذخیره ونماد ارزش های اوج یافته در دوران 
دفــاع مقدس و پس از آن به شــمار می رود. به گونه ای که می توان بــرای آن نقش برآورنده توقعات  و 
انتظارات  ملی منطبق با جایگاه  و اهداف  تأسیســی  قائل شد. بر این  اســاس، هر نوع  قضاوت  و توقع  
ازایــن نهاد، اگــر اصولی  و معقول  باشــد، بی تردید با جایــگاه  و اهداف  اولیه این نهــاد مردمی ارتباط    
منطقی  ووثیق خواهد داشــت. از آنجایی که شکل گیری بســیج از ابتدا با ایثار و اخلاص همراه بوده 
واین مهم در اهداف تأسیســی آن گنجانده شــده است، بســیج نهادی در خدمت خالصانه نسبت 
بــه مأموریت های ملی در جهت توســعه کشــوردر همــه امور مادی و معنوی اســت. حــس  دینی و 
وطن دوستی  بسیجیان نیز آنان را بدان سو رهنمون  می شود تا آرامش و امنیت عمومی، منافع  ملی 
ورشد و توسعه همه جانبه کشور را مد نظر داشته وبه دلیل این ویژگی ها جامعه را متقاعد کند تا نسبت 

به این نهاد و نماد های آن با نوعی  تکریم، محبت و قدرشناسی  رفتار نماید.

ë بسیج، نهادی در سطح ملی
بســیج در پی تهدیدهای ضمنــی امریکا پس 
از تصــرف ســفارت امریــکا توســط دانشــجویان 
پیرو خط امام، شــکل گرفــت. زیرا احتمال حمله 
نظامــی امریــکا بــه کشــورمان مطــرح بــود. امام 
خمینی)ره( در واکنش به این نگرانی سه روز پس 
از تصرف ســفارت امریکا، طی ســخنانی در جمع 
دانشــجویان دانشــکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 
فرمودنــد: »شــما می بینیــد کــه الان مرکز فســاد 
امریــکا را جوانان مــا رفته انــد گرفته انــد... امریکا 
هــم هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد و جوانــان ما 
مطمئن باشــند که امریکا هیچ غلطی نمی تواند 

بکنــد... مگر امریــکا می تواند دخالــت نظامی در 
این مملکــت بکند؟ امــکان برایش نــدارد. تمام 
دنیــا توجه شــان الان به اینجا اســت، مگــر امریکا 
می تواند مقابل همه دنیا بایستد و دخالت نظامی 
بکند. نترســید. نترســانید... اگر آنها می توانستند 
دخالــت نظامی بکنند، شــاه را نگه می داشــتند... 
همه قدرت ها پشت سرهم ایستاده بودند که شاه 
را نگه دارند و نتوانســتند که نگه دارند. برای اینکه 
ملت یک چیزی را که می خواهد، نمی شود مقابل 

ملت کسی بایستد.«
نظامــی  حملــه  احتمــال  شــایعه  روزهــا  آن 
امریــکا برای نجــات گروگان ها شــدت گرفته بود. 

امام خمینی)ره( در عکس العمل به این دســت 
خبر ســازی ها، بار دیگــردر پنجــم آذر 58 ضمن 
یک ســخنرانی در جمع تعدادی از اعضای ســپاه 
پاســداران تدبیــر تشــکیل ارتــش ۲0میلیونــی را 
مطرح کردند. ایشــان در این سخنرانی فرمودند: 
»شــما بــا یــک قدرتی مواجه هســتید کــه اگر یک 
غفلت بشود، مملکت از بین می رود. غفلت نباید 
بکنید. غفلت نکردن به این است که همه قوا، هر 
چه فریاد دارید ســر امریکا بکشــید. هرچه تظاهر 
داریــد برضــد آن بکنید...قوای خودتــان را مجهز 
بکنید.... برای همه مســتحب است که تیراندازی 
را یــاد بگیرنــد.... بایــد یــاد بگیرنــد و یــاد بدهنــد 
رفقایشــان را، جوانان را یادشــان بدهید و همه جا 
باید این طور بشــود..... یک کشــوری با ۲0 میلیون 
جــوان کــه دارد، بایــد ۲0 میلیون تفنگدار داشــته 
باشــد.۲0 میلیون ارتش داشــته باشــد. و این یک 
هجمه حکومتی آســیب پذیر نیست.« )صحیفه 
امام - ره- جلد ۱۱/صفحه ۱۱7( امام خمینی)ره(.
بیانــات امام)ره( ناظر بــه تدبیری کلی بود که 
از ایجــاد آمادگی دفاعــی برای مقابلــه با هرگونه 
تعرضــی کــه ممکــن بــود کشــور را تهدیــد کنــد، 
حکایت داشــت.پس از ســخنان امام)ره( طرحی 
از ســوی شــورای انقلاب آماده وبه تصویب رسید 
که ضمن آن همه نیروهای مســلح اعم از ارتش، 
ســپاه، شــهربانی و ژاندارمــری موظــف بودنــد تا 
نسبت به سازماندهی تشکیلاتی به نام بسیج ملی 
همدلی نشــان داده و در جهت آموزش های لازم 

به افراد داوطلب همکاری کنند.
ë بسیج و نظامی گری 

 یکی از اهداف تشــکیل بســیج، یاری رساندن 
بــه نیروهای مســلح در زمان تهدید ســرزمینی از 
سوی دشمنان خارجی بود. این موضوع با حمله 
سراســری دشــمن بعثــی عینیــت یافتــه و نقش 

نظامی بســیج را نســبت بــه ســایر مأموریت های 
آن پررنگ تر ســاخت. بسیج در این مقطع مأمور 
فراهم کــردن زمینه و بســتر دفــاع در برابر تجاوز 
بــود. البتــه در زمــان تأســیس چــون هنــوز از نوع، 
میــزان و چگونگی تجاوز خارجــی اطلاعات کافی 
در دست نبود، هدف گذاری و برنامه ریزی دقیقی 
برای آن پیش بینی نشــده بــود. ولی قابلیت های 
بسیج مردمی خیلی زود خود را با شرایط موجود 
و اقتضائات آن وفق داده و مهیای پاســخگویی به 

نیازهای دفاعی در آن مقطع شد.
 بــر ایــن اســاس بســیج، روزهــا وماه هــای اول 
جنگ، بیشــتر از جنبه نظامی دارای اهمیت شده 
و بــا کارکرد دفاعی در اذهان نقش بســت. در این 
مقطــع نیروهای بســیجی به صــورت داوطلب به 
ســوی جبهه هــا ســرازیر شــده و در عملیات هــای 
بــزرگ و کوچــک علیــه ارتــش متجــاوز دشــمن 
بعثی شــرکت کردنــد. آن ایام چنــدان مهم نبود 
که نیروهای بســیجی ازسوی چه سازمان و نهادی 
اعزام می شــوند، یا نحوه  اعــزام آنان چگونه بوده 
و در عرصــه نبــرد، در چــه قالبــی ســازماندهی 
می شــوند. آنچــه اهمیت داشــت انگیــزه دفاع از 
میهن بود که در بسیجی ها بسیار بالا بوده و جنگ 
جزئــی از زندگــی آنان شــده بــود. بســیج مردمی 
در تمــام طول جنــگ به کمک نیروهــای نظامی 
شــتافت و بــر تــوان دفاعی کشــور بــدون تحمیل 
هزینه هــای گزاف افــزود. از این رو بســیجیان جزء 
نیروهای اصلی عمل کننــده در مناطق جنگی به 
حساب آمده وکارنامه ای مثبت و درخشان از خود 
به جای گذاشتند.با این همه نهاد بسیج از کارکرد 
و در عیــن مشــارکت  نشــده  فرهنگ ســازی دور 
فعال در اهداف دفاعی به گسترش روحیه ایثار و 
اخلاص که دو ویژگی عمده بســیجیان در مقطع 
جنــگ بــود دامــن زد و فرهنــگ دیگــر دوســتی و 

ترجیح منافع دیگران برمنافع خود را رواج داد به 
گونه ای که عنوان بسیج و بسیجی با این ویژگی ها 

عجین شده است.
این فرهنگ به حدی جاذبه و گیرایی داشــت 
که نیازی به تبلیغ برای عضویابی و ترغیب افراد 
داوطلــب به شــرکت در جنــگ نبود و افــرادی با 
دستکاری شناسنامه خود سعی می کردند موانع 
قانونــی برای حضــور در جبهه هــا را از پیش روی 

خود بردارند.
ازایــن جهــت فراینــد جــذب و عضویــت در 
بســیج از پیچیدگی خاصــی برخوردار نبــود. این 
بود که در طول هشت سال دفاع مقدس، فقط از 
قشر دانش آموزبیش از ۵۵0 هزار نفر به جبهه ها 
رفتند که از این میان ۳6هزار دانش آموز شهید و 
۲8۵۳ نفــر جانبــاز و مجــروح و ۲۴۳۳ نفر آزاده 

شدند.
کــه  بســیج  معنــوی  مشــخصه های  ازدیگــر 
اخــلاص  و  ایثــار  فرهنــگ  گســتردگی  بواســطه 
ایــن دوره از تاریــخ کشــورمان را با افقی روشــن و 
درخشــان همــراه کــرده، کمک هــای مردمــی در 
تأمیــن هزینه های جنگ اســت. اجتمــاع آن روز 
علاوه بر بســیج نیروی انســانی، بســیج امکانات 
و لــوازم مورد نیــاز جنگ را هم بر عهده داشــت. 
براین اســاس ســتاد جذب و هدایــت کمک های 
مردمی تشکیل شــد و وزارتخانه های مختلف در 
ایــن زمینه فعال شــدند. چراکه هــراز چندگاهی 
امکانــات مالــی بســیاری برای گســیل بــه جبهه 
آماده می شد و لازم بود برای حمل و انتقال آنها 

سازماندهی صورت گیرد.
اعــزام  هنــگام  همســران  و  مــادران  بدرقــه 
بســیجیان به جبهه از جمله ابعــاد معنوی نهاد 
بسیج است که به عنوان حرکتی موج آفرین مورد 
توجه چندانی قرار نگرفته اســت. جمع زیادی از 
زنان فداکار که خود نیز از روحیه بسیجی برخوردار 
بودند، با قبول زحمت وخطر در خطوط مقدم یا 
درنزدیکی آن پــا به پای رزمندگان حضور یافتند 
و عــده ای از آنــان به اســارت رفته و تعــدادی نیز 
شــهید و مجروح شــدند. همچنین بخش اعظم 
فعالیت های جذب امکانات و کمک های مردمی 
را زنان به عهده داشــتند. همچنیــن با حضور در 
مســاجد و مراکز دیگر لوازم انفرادی، تجهیزات، 
آذوقه و البســه رزمندگان را تهیه می کردند. زنان 
در مقطــع جنــگ بــا الهــام از فرهنــگ ایثــار و از 
خود گذشتگی نقش ترغیب و تشویق همسران، 
فرزندان و برادران خود را برای اعزام به جبهه بر 
عهده داشــتند و آنان را هنگام اعزام با وضعیتی 

شایسته و غرور آفرین بدرقه می کردند.
در هــر حــال ارزیابی کارکرد بســیج در مقطع 
جنــگ بــه گونــه ای مثبــت اســت که حاصــل آن 
رویش و شــکوفایی فرهنگ و تفکر بســیجی بود؛ 
فرهنگی که مردم سایر کشورها آرزوی برخورداری 
از آن را داشتند. نمادهای فرهنگی چنین تفکری 
نیــز مقــدس بــود؛ نمادهایــی همچــون چفیــه، 
ســجاده، مهر جبهه، یادداشــت ها و دیگر وسایل 
رزمندگان بسیجی، به گونه ای که شعاع تأثیرآنها 
به پشــت جبهــه انتقال می یافت. مــردم کوچه و 
خیابــان و حتی زنان با تأســی از یکدیگر با همراه 
داشتن چنین نمادهایی، علاقه مندی به فرهنگ 
ابــراز و اظهــار می کردنــد. فرهنــگ  را  بســیجی 
بسیجی به فراتر از مرزهای ایران اسلامی پا گشود 
و روحیه بسیجی که برگرفته از تعالیم زلال اسلام 
بود، به ســایر ممالک اســلامی کشیده شد و ملل 
محــروم و تحت ســتم بــا الهــام از الگوهــای این 
فرهنگ، پیشانی بند های سبز و سرخ با شعارهای 

آرمان طلبانه به کار گرفتند.

مرجان قندی: قبل از انقلاب با انقلابیون همســو 
نبــود. نامــی محــل بــود امــا خوشــنام نبــود و به 
»شــاهرخ غول« شهرت داشــت. هرچند به مرام 
و معرفت شــناخته می شد همین هم دستش را 
گرفــت و آوردش در خانه امــام)ره( واینگونه بود 
که شــاهرخ ضرغام شــد یکــی از مدافعان میهن 
چــه در کردســتان، چــه در جنــوب مقابل تهاجم 
گســترده ارتش بعث عــراق. نفس قدســی امام 
خمینــی)ره( شــاهرخ را متحــول کــرد آنچنان که 
تهدیــد و تطمیع دشــمنان هیچ کدام نتوانســت 
شــاهرخ را از امــام جدا کند. شــاهرخ آدم دیگری 
شده بود، همین شد که در محل به »حرّ انقلاب« 
معروف شــد. عراقی ها که به خرمشــهر و آبادان 
حملــه کردنــد شــاهرخ بــه همــراه جماعتــی که 
جوانمــردی را در خدمــت به مردم می دانســتند 
راهــی جبهه هــای نبرد علیه باطل شــد. ابتدا نام 
گروهش را به طنز »آدمخوارها« گذاشت، نامی که 
می توانست موجب رعب و وحشت دشمن شود. 
امــا با پیشــنهاد فرماندهــان میانی نــام گروهش 
را تغییــر داد.حضــور شــاهرخ در مناطــق جنگی 
آنچنــان مؤثــر بــود کــه بــرای عراقی ها شــناخته 
شده تر از نیروهای خودی بود. برای همین صدام 
برای آورنده خبر کشته شدنش جایزه تعیین کرد. 
او روزهــای پایانــی عمــرش را با صفــا و صداقت 
صرف دفاع از خاک کشور کرد و نام نیکی از خود 
به یادگار گذاشــت. از پیکرش چیزی باقی نماند، 
همانــی کــه خــود آرزو داشــت و دائــم در مواقــع 
اجابت دعا می گفــت خدایا پاکم کن، خاکم کن! 
اما نامش برای همیشــه جــاودان ماند. شــاهرخ 
ضرغام، شهیدی اســت که با راه و روش و منشی 

متفاوت در جبهه های جنگ رخ نشان داد.
شــاهرخ از همان کودکی با آن جثه درشــت و 
قــوی خلــق و خوی پهلوانــان را داشــت. فقط ۱۲ 
ســالش بود که پدرش را از دست داد. در مدرسه 
با معلمان دعوا می کرد و همین موضوع باعث 

شــد تــا از مدرســه اخراجــش کننــد. بــرای اینکه 
جلــوی کســی کــم نیاورد ســراغ کشــتی رفــت. از 
همان ابتدا اســتعدادش را در این عرصه نشــان 
داد و به تیم ملی کشتی دعوت شد. هرشب دعوا 
و... همین ویژگی های شــخصیتی شاهرخ باعث 
شــد تا در محله همــه از او بترســند. اما این همه 

داستان زندگی شاهرخ نیست.
حســاب  کســی  از  شــاهرخ  کــه  روزهایــی  در 
نمی برد و از دست مادرش هم کاری بر نمی آمد 
جــز اینکه بــرای پســرش دعا کنــد تــا عاقبت به 
خیــر شــود، بــه یکبــاره در بهمــن ۱۳۵7 مســیر 
زندگــی شــاهرخ تغییر کــرد. وقتــی در تلویزیون 
صحبت هــای امــام خمینی)ره( پخش می شــد 
شــاهرخ نشســت پای حرف هــای امام و شــیفته 
امام شد. دیگر حرف امام برایش فصل الخطاب 
بود.خیلــی از کارهایــی را کــه انجام مــی داد کنار 
 گذاشت؛ هیچ فقیری را دست خالی رد نمی کرد 
و عشــق به امــام حســین)ع(را که از مــادرش به 
ارث بــرده بــود، بروز داد. در عاشــورای ســال ۵7 
حــس و حال متفاوتی نســبت به ســال های قبل 
داشــت. حاج آقا تهرانی روحانی محل هم تأثیر 
بسیاری روی او گذاشت و باعث شد تا حری دیگر 
به نام شاهرخ ضرغام برای نهضت انقلابی امام 
خمینی)ره( متولد شود. از آن روز به بعد شاهرخ 
وارد امور انقلابی شــد. با درک موقعیت انقلاب 
آن را بــا زبان عامیانه برای رفقایش هم توضیح 
مــی داد و از همان دوســتان قبل از انقلاب یارانی 
برای انقلاب پــرورش داد.بعد از پیروزی انقلاب 
درگیری گروه های سیاســی ادامه داشــت که خبر 
رســید کردســتان به آشــوب کشیده شــده است و 
گروهی از کردها از طرف صدام مسلح شده اند تا 
غرب کشور را به آشوب بکشند و اگر توانستند جدا 
کننــد. مــرداد ۱۳۵8 بود که آنها همه شــهرهای 
کردســتان را بــه صحنه درگیــری تبدیــل کردند. 
امــام طی پیامــی از همــگان خواســتند»به یاری 

رزمنــدگان در کردســتان برویــد.« ایــن موقع بود 
که شاهرخ دیگر سر از پا نشناخته و عازم منطقه 
شد. میرآصف شــاهمرادی از همرزمان شاهرخ 
می گوید:»وقتــی دیــدم شــاهرخ با یــک اتوبوس 
جلوی مســجد ایســتاده و داد می زند کردســتان، 
کردســتان، بیا بالا! گفتم شــاهرخ آدم این طوری 
نیــرو برای جنگ نمی برد! صبــر کن همه بیایند 
بعــد از بین بچه ها چند نفــر را انتخاب کنیم. اما 
شــاهرخ  گفت نمی توانیم صبرکنیــم. امام پیام 
داده و مــا هــم بایــد هرچــه زودتر خودمــان را به 
کردســتان برســانیم.«اوایل ســال ۵9 همچنــان 
هــر روز در گوشــه ای از مرزهای ایران آشــوب برپا 
بــود. پس از کردســتان، گنبــد و سیســتان این بار 
نوبت خوزســتان بــود که خلق عــرب با حمایت 
بعثی هــای عــراق ایــن منطقــه را ناامــن کنــد. 
شــاهرخ که به منطقه خوزســتان آشنایی داشت 
به همراه تعدادی از دوســتانش راهی آنجا شــد. 
هنوز مشکل خوزستان حل نشــده بود که دوباره 

در مناطــق غربــی کشــور درگیــری ایجــاد شــد. 
شــاهرخ به همــراه چند نفــر دیگر از دوســتانش 
راهــی قصرشــیرین شــدند. ســی و یکم شــهریور 
۵9 با بمباران فــرودگاه مهرآباد جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران شــروع شــد. این بــار درگیری با 
گروهک ها یا حمله به یک شهر نبود، بلکه بیش 
از هــزار کیلومتر مرز خاکی ایران مورد حمله قرار 

گرفته بود.
 شــاهرخ از طرف دفتر وزارت دفاع و از ســوی 
دکتر چمران نامه ای دریافت کرد. این نامه برای 
همــه نیرو هایی که در کردســتان حضور داشــتند 
ارســال شــده بود و در آن از آنان تقاضا شــده بود 
که در مناطق جنگی حاضر شوند. همه به محل 
اســتقرار دکتر چمران در اســتانداری رفتند. دکتر 
چمــران برای نیروها صحبــت کرد و بعد همه با 
هم برای انجام عملیات راهی منطقه سوسنگرد 
شدند. شاهرخ کارهای گروه را هماهنگ می کرد 
و همین طــور این طــرف و آن طــرف می رفت تا 

بتواند امکانات بیشتری برای گروه تهیه کند. سید 
مجتبی هاشمی فرمانده ای بسیار خوش برخورد 
بود. بسیاری از کسانی که از مراکز دیگر رانده شده 
بودند جذب سید می شدند. سید هم از میان آنها 

رزمندگانی شجاع تربیت می کرد.
شــاهرخ هم پس از بروز استعداد و تجربیات 
جنگی اش به عنوان معاون سید مجتبی هاشمی 

در گروه فدائیان اسلام منصوب شد.
ســید با شــناختی که از شــاهرخ پیدا کرده بود 
بیشــتر این افــراد را به گــروه او یعنی گــروه »آدم 
خوارها« می فرستاد و از هر کس به میزان توانایی 
او اســتفاده می کرد. در این گروه حدوداً ۵0 نفری 
همه تیپ آدمی حضور داشت. از افراد معمولی 
تا افراد تحصیلکرده ای مثل اصغر شــعله ور که 
فارغ التحصیــل امریکا بود. از افــراد بی نمازی که 
در همــان گــروه نمازخــوان شــدند تا افــرادی که 
نماز شب شــان رهــا نمی شــد. وقتی شــاهرخ در 
مقر بــود و برای نماز جماعــت می رفت همه به 
دنبالــش می رفتند. در آن ایام ســیدمجتبی امام 
جماعــت بــود. دعای توســل و دعای کمیــل را از 
حفظ بــرای رزمنده ها می خواند که حال معنوی 
خوبی داشت. در شرایطی که به معنویت نیروها 
کمتر اهمیت می دادند، سیدمجتبی به دنبال این 

فعالیت ها بود و خوب هم نتیجه گرفت.
سرانجام شــاهرخ ضرغام در هفدهم آذرماه 
۵9 در عملیات پاکســازی جاده آبادان-ماهشهر 
بــا اصابــت گلولــه تانک دشــمن به ســینه اش تا 
بی نهایت پرواز نمود، پروازی با جســم و جان که 
دیگــر کســی او را ندیــد و حتــی پیکرش هــم پیدا 
نشــد. او از خــدا خواســته بود همه گذشــته اش را 
پــاک کند. می خواســت هیــچ چیــزی از او نماند؛ 
نــه اســم و شــهرت نه مــزار و نه هیچ چیــز دیگر. 
خدا هم دعایش را مســتجاب کرد اما یاد او برای 
همیشــه زنده اســت نــه فقــط در دل دوســتان و 

نزدیکانش بلکه در قلب و یاد همه ایرانیان.

یادی از حرّ انقلاب اسلامی در چهل و یکمین سالگرد شهادتش
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